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 حیمبسم الله الرحمن الر

 منابع مالی حکومت اسلامی

 منبع هفتم: خمس
 هفتمین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالی است که تحت عنوان »خمس« پرداخت می شود.

 در ارتباط با کیفیت تعلّق خمس به مستحقین آن چند قول یا احتمال قابل طرح است:
احتمال اول: خمس ملک کسیی ییسیت و مال بلاصیاحس اسیت که در زمان پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله، در اختیار ای یان و بعد از 

 اماّ علیه السلاّ ییز در اختیار ولیّ امر از طرف ای ان خواهد بود. حضوراختیار اماّ علیه السلاّ و در صورت عدّ  ای ان، در
 طبق این احتمال کل خمس از منابع مالی حکومت اسلامی محسوب می شود.

احتمال دوّ: خمس دارای مالک اسیت، اما مالک آن، منبیس امامت اسیت. در صیورتی که خود اماّ علیه السیلاّ حاشیر باشیند، با 
اماّ علیه    عدّ حضیوربالأصیاله متعلق به ای یان اسیت، خمس در اختیار ای یان خواهد بود و در شیرای   امامت،  توجه به اینکه منبیس 

 السلاّ، در اختیار کسایی خواهد بود که از طرف ای ان دارای منبس حکومت هستند.
 کل خمس از منابع مالی حکومت اسلامی محسوب می شود. ییز طبق این احتمال

 احتمال سوّ: خمس دارای مالک است و یبف آن، ملک منبس اماّ علیه السلاّ و یبف دیگر متعلق به سادات و ملک آیها است.
 یبف خمس از منابع مالی حکومت اسلامی محسوب می شود.صرفاً  ،طبق این احتمال

در حال حاشیر احتمال چهارّ: خمس دارای مالک اسیت و ملک شییبیی شیو یروهی اسیت که در آیه قرآن مطرح شیده اسیت. البته  
ملک خداوید متعال و پیامبراکرّ صیلّی الله علیه و آله، ملک شییبیی اماّ زمان عّ ل الله تعالی فرجه ال یریف اسیت و سیه سیهم 

 دیگر ییز ملک سادات است.
 .طبق این احتمال، هیچ بی ی از خمس جزو منابع مالی حکومت اسلامی محسوب یمی شود

، به عبارتی از شیخ مفید اشاره می کنیم تا روشن شود که در بین قدمای اصحاب، فقهادر حال حاشر برای روشن شدن جوّ حاکم بین  
 در کلاّ ای ان آمده است: .چه یظریاتی وجود داشته است. شیخ مفید درباره خمس در زمان غیبت، به اقوالی اشاره کرده است 

و قد اختلف قوّ من أصیحابنا ف  لل  عند اليیب  و لهس کل فریق منهم فیه للی مقال فمنهم من یسیق  فر   
خبرا ورد أن الأر     و بعضییهم یوجس کنزه و تناوللخراجه ليیب  الإماّ و ما تقدّ من الرخص فیه من الأخبار.  

تظهر کنوزهیا عنید وهور القیامم مهیدن الأییاّ و أییه علییه السییلاّ للا قیاّ دلیه اللیه سییبحیاییه و تعیالی علی الکنوز  
فیأخذها من کل مکان. و بعضیهم یری صیل  الذری  و فقراا ال ییع  علی طریق احسیتحباب و لسیت أدفع قرب 

لأمر علیه السیلاّ فنن خ ی  لدراا المنی  قبل وهوره  هذا القول من البیواب. و بعضیهم یری عزله لبیاحس ا
ایته لیسیلمه للی الإماّ علیه السیلاّ لن أدرا قیامه و لح وصیی به للی من وصیی به للی من یقق به ف  عقله و دی 

یقوّ مقیامه ف  الققی  و الدیای   م علی هذا ال ییرط للی أن یظهر لماّ الزمان علییه السییلاّ. و هذا القول عنیدن 
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أوشییم من جمیع ما تقیدّ لأن الیمس حق وجس ليیامس لم یرسییم فییه قبیل غیبتیه رسییمیا ی یس احیتهیاا للییه 
 1فوجس حفظه علیه للی وقت لیابه أو التمکن من لیباله للیه أو وجود من ایتقل بالحق للیه.

 شیخ مفید در این عبارت به یظریاتی در ارتباط با خمس در زمان غیبت اشاره کرده است:
واجس ییسیت و از شییعیان سیاق  شیده اسیت. دو دلیل برای این یظریه لکر شیده اسیت. دلیل    خمسدر زمان غیبت، اسیاسیاً   اول: نظریه

،  اسیت هسیتند  لذا غیبت کسیی که مالک خمس    غیبت ، در حالی که فعلًا در  اول این اسیت که اماّ علیه السیلاّ مالک خمس هسیتند
 موجس سقوط وجوب خمس می شود. دلیل دوّ ییز روایاتی است که خمس را بر شیعیان تحلیل کرده است.

 طبق این یظریه، خمس از منبع مالی بودن خارج می شود  چون اساساً پرداخت آن واجس ییست تا منبع مالی باشد.
در زمیان زمین دفن شییده و پنهیان یردد تیا بیاقی بمیایید. دلییل این مطلیس روایتی اسییت کیه بییان کرده    ،بیایید خمس در زمین  دوم: نظریهه

وهور اماّ زمان عّ ل الله تعالی فرجه ال یریف، ین  های خود را واهر می کند. این روایت تأویل بر این شیده اسیت که باید خمس  
ل اللیه تعیالی فرجیه ال ییریف وهور   ، زمین ین  هیای خود را بیرون آورد. می کنیددر زیر زمین میفی یردد تیا زمیایی کیه امیاّ زمیان ع یّ

بنابراین خمس متعلق به اماّ زمان عّ ل الله تعالی فرجه ال یریف اسیت و با توجه به اینکه در زمان غیبت، امکان دسیترسیی به ای یان 
 د و ارتباطی با حکومت اسلامی یدارد.ان برس وهور کردید، به دست ای  که وجود یدارد، در زیر زمین دفن می شود تا خود ای ان 

کند، می تواید خمس را یمسیتحس اسیت که خمس به سیادات و فقرای شییعه داده شیود و در صیورتی که شییص پرداخت سومم:   نظریه
 در یزد خود یگهداری کند.

 قریس بودن این قول به صواب را دفع یمی کنم.  :شیخ مفید فرموده است 
زمان . در  تا به دسیت اماّ زمان عّ ل الله تعالی فرجه ال یریف برسید  جدا شیده و یگهداری شیود  ،باید خمس از اموال  چهارم:نظریه 

یزدیکی مرگ ییز شییص باید به کسیی که به عقل و دیایت او اعتماد دارد، وصییت کند تا آن مال را یگهداری کند تا به دسیت اماّ زمان 
عّ ل الله تعالی فرجه ال یریف برسید و به همین صیورت یگهداری و وصییت به اشییاد مورد اعتماد صیورت می ییرد تا زمان وهور  

 فرا برسد.
تر از اقوال پی یین دایسیته اسیت  چون خمس متعلق به اماّ زمان عّ ل الله تعالی فرجه ال یریف اسیت که  شییخ مفید این قول را واشیم

داری شیود تا خود ای یان ت یریف بیاورید و بیان یکرده اید که در مورد خمس چه کاری ای اّ شیود  لذا باید یگهای یان  غایس هسیتند و  
 به ای ان فراهم یردد. خمس یا اینکه امکان رسایدن 

 شیخ مفید در ادامه کلاّ خود فرموده است: 

آن سیه سیهم که یگه    و لن لهس لاهس للی صینع ما وصیفناه ف  شیطر الیمس الذن هو حق خالص لمماّ  
اما سیه سیهم دیگر را به سیادات  و أبناا سیبیلهم و مسیاکینهم   و جعل ال یطر اخخر ف  یتامی آل الرسیول    دارد 

علی ما جاا ف  القرآن لم تبعد لصیابته الحق ف  لل  بدهد که یتامی باشیند و مسیاکین باشیند و ابناا السیبیل، 
بعید ییسیت که این اصیابه به حق کند بلکه صیواب اسیت. از قول اول که یفته بود مطلقا  بل کان علی صیواب.

و لیما بری یت و تفبییل داد. سیهم اماّ را یگه دارد و سیهم سیادات را بدهد به کسیایی که مسیتحق هسیتند. 
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دلیل محکم و صیریحی یداریم که چه   اختلف أصیحابنا ف  هذا الباب لعدّ ما یل أ للیه فیه من صیریم الألفا  
و لیما عدّ لل  لموشیع تيلی  المحن  مع لقام  الدلیل بمقتضیی العقل و الأ ر من لزوّ الأصیول ف    کار کنیم.

 1خطر التبرف ف  غیر المملوا لح بنلن المال  و حف  الودامع لأهلها و رد الحقوق.

  ،سیهم اماّ علیه السیلاّ از خمس بری یته و قامل به تفبییل شیده اسیت که   اقوال مطرح شیدهبر اسیا  این عبارت، شییخ مفید از  
 یگهداری شده و سهم سادات به مستحقین آن که یتیمان، مساکین و ابناا السبیل هستند، داده شود. 

دلیل دایسیته و فرموده اسیت: در صیورتی که دلیل وجود یداشیته باشید، مقتضیای وجود  شییخ مفید علت اختلاف در کلمات فقها را عدّ 
مگر اینکه خود ای یان اجازه داده باشیند که درباره خمس، الن    عقل و روایات این اسیت که از تبیرّف در اموال دیگری اجتناب شیود

 .اماّ علیه السلاّ  ابت ییست 
روشین می شیود  بر اسیا  آن م موعه اقوالی که در کلاّ شییخ مفید لکر شیده، جوّ حاکم بین قدمای اصیحاب را م ییص می کند و  

که تعلّق خمس به حکومت اسییلامی و پرداخت آن به ولیّ فقیه اسییاسییاً مطرح یبوده اسییت  چون شیییخ مفید در بح  های بعد، به  
اموری مایند اقامه یماز جمعه که باید توسی  فقها ای اّ شیود، پرداخته اسیت و این چنین یبوده که کلًا یاور به زمان غیبت یبوده باشید. 

هر این اسیت که در اوایل غیبت، کلّ فقها خمس را ملک شییبیی اماّ علیه السیلاّ می دایسیته اید و هر یک از فقها برای بنابراین وا
یا عدّ صیحت فتاوای لکر شیده، مورد یظر ییسیت، بلکه مقبیود،    رعایت این مطلس، فتوایی داده اسیت. البته در حال حاشیر صیحت 

روشین شیدن یظریه رای  در بین فقها اسیت و اینکه ایر بنا بر این باشید که قول به تعلق خمس به حکومت اسیلامی اختیار یردد، صیرف 
  اید.کافی ییست و  باید دلیل محکمی اقامه شود تا با استناد آن قابل بیان باشد که همه این فقها دچار اشتباه شده آن  احتمال

 نظریه ملک بلاصاحب بودن خمس و ولایت امام علیه السلام بر آن 
 م تمل بر سه مطلس است:یکی از یظریات در رابطه با خمس که توس  اماّ خمینی مطرح شده، 

 اساساً خمس ملک کسی ییست و بدون صاحس است. مطلس اول:
 مطلس دوّ: اماّ معبوّ علیه السلاّ صاحس اختیار خمس بوده و بر آن وحیت دارد.

 مطلس سوّ: در زمایی که اماّ معبوّ علیه السلاّ حضور یداشته باشد، وحیت بر خمس برای فقیه  ابت می شود.

 ادلّه
 ادله ای مطرح کرده اید. مدعای خود ای ا باتاماّ خمینی بر

 سوره انفال 41دلیل اول: آیه 
 ایفال است که در آن آمده است: سوره  41آیه دلیل اول اماّ خمینی برای ملک بلاصاحس بودن خمس، 

ما غَنِمْتُمْ  سُولِ وَ لِذِن الْقُرْبی شَْ   مِنْ  وَ اعْلَمُوا أَیَّ هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ بِیل وَ الْیَتامی  اٍ فَأَنَّ لِلَّ  . وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّ

ه  در این آیه، برای خدای متعال، پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله و لی القربی از حّ اسیتفاده شیده اسیت. اماّ خمینی ابتدا وهور حّ ک 
ایرچه خداوید متعال مالک حقیقی تماّ عالم اسییت و برای خدای متعال لکر شییده را در ملکیت یفی می کنند  چون در یظر ای ییان 
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همه چیز تحت سیلطه و سییطره او قرار دارد، اما واهر آیه این اسیت که در صیدد بیان حقیقت تکوینی در عالم ییسیت، بلکه در مقاّ 
بییان حکم ت ییریعی اسییت. علاوه بر اینکیه ملکییت تکوینی اختبییاد بیه خیدای متعیال دارد، در حیالی کیه در آییه، علاوه بر خیداوید  

 ه علیه و آله و لی القربی ییز اشاره شده است. متعال، به پیامبر اکرّ صلّی الل
ملکیت اعتباری برای پی ییبرد اهداف اجتماعی و ییازهای شییروری مردّ اسییت و از بدیهیات اسییت که عقلا برای از طرف دیگر،  

بنیابراین یسییبیت بیه خیداویید متعیال، هیچ یوییه ملکییت اعتبیاری، اعم از ملکییت   خیداویید متعیال، ملکییت اعتبیاری جعیل یکرده ایید.
و یا ملکیت عرشیی به صیورت   1اسیتقلالی که پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله و لی القربی هم در طول آن مالک اسیتقلالی باشیند

اماّ خمینی درباره عدّ وجود ملکیت اعتباری برای خدای متعال،   م ا  با پیامبر اکرّ صلّی الله علیه و آله و لی القربی  ابت ییست.
«، ادعای شیرورت کرده اسیت که عقلا ملکیت را که امر ی له تعال  ی بهذا المعن  هیشیرور  عدّ اعتبار العقلا الملکبا اسیتفاده از تعبیر »

 اعتباری است، برای خداوید متعال یداشته اید.
اماّ خمینی در پاسیخ به اشیکالی مبنی بر اینکه بر فر  ملکیت اعتباری برای خود خداوید متعال قابل تبیویر یباشید، اعتبار ملکیت 

کما اینکه می تواید ملکیت پیامبر اکرّ صییلّی الله علیه و آله و لی    که الوهیت اسییت، معقول اسییت برای منبییس خداوید متعال  
القربی، برای منبیس ای یان باشید، فرموده اسیت: بسییار دور از لهن اسیت که ملکیت برای منبیس خداوید متعال قرار داده شیود و 

می شیود  چون همننان که در آیاتی  اسیاسیاً چنین مطلبی به لهن عرف خطور یمی کند. علاوه بر اینکه خلاف واهر آیه ییز محسیوب 
هَ همنون » ول  أَطِیعُوا اللَّ سیُ ولُ فَیُذُوهُ وَ ما یَهاکُمْ عَنْهُ فَایْتَهُواو » 2«وَ أَطِیعُوا الرَّ سیُ ، اشیاره خارجی صیورت یرفته و شییص 3«ما آتاکُمُ الرَّ

پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله مقبیود بوده اسیت، در آیه خمس ییز شییص پیامبر صیلّی الله علیه و آله مراد اسیت  کما اینکه واهر 
 این است که درباره لی القربی ییز خود لی القربی مقبود است و منبس استظهار یمی شود.

یتی ه این اسیت که وقتی ملکیت اعتباری برای خداوید متعال تبیویر ی ید، مقبیود از تعلق خمس به خداوید متعال، وحیت و اختیار 
به همین قرینه، روشن می یردد که در رابطه با پیامبر اکرّ صلّی الله علیه و آله و لی القربی ییز وحیت بر خمس  داشتن او خواهد بود.  

و لی القربی با م یکلی مواجه  پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله  چون ایرچه فی یفسیه جعل ملکیت اعتباری برای  جعل شیده اسیت 
ولی پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله و لی القربی،    ،ییسیت، اما ایر بنا بر این باشید که در خدای متعال، وحیت بر خمس  ابت شیده

به یک معنا باشید  لذا   ،در یتی ه وحدت سییاق اقتضیا می کند که در همه موارد   ی دهد.دارای ملکیت باشیند، تفکیک در سییاق رم م 
یسیبت به پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله و لی القربی ییز ملکیت  ابت یمی شیود، بلکه صیرفاً دارای وحیت بر تبیرف خواهند بود.  

بلکه دارای وحیت در تبیرف هسیتند که    ،بنابراین خداوید متعال، پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله و لی القربی، دارای سیهم ییسیتند
صیاحس اختیار باشیند، بعد    ،وحدایی بودن خمس را ا بات می کند. از طرف دیگر وقتی بنا باشید که اماّ علیه السیلاّ یسیبت به خمس

بیوب از طرف اماّ علیه السیلاّ اسیت، از تمامی از ای یان، ولیّ امر و حاکم از این جایگاه برخوردار خواهد بود  لذا ولیّ فقیه که من
مند خواهند بود  احّ اینکه یسیبت به امر خاصیی دلیل اقامه شیود که از اختبیاصیات اماّ علیه السیلاّ اسیت که  اختیارات ای یان بهره

 چنین دلیلی یسبت به خمس وجود یدارد. 

 
چون از آیه استظهار می شود که  در یظر اماّ خمینی، علاوه بر اینکه اصل ملکیت اعتباری برای خدای متعال تبویر یمی شود، ملکیت طولی خلاف واهر آیه ییز محسوب می شود  .1

 خداوید متعال، پیامبر اکرّ صلّی الله علیه و آله  و لی القربی به یک یحو مالک هستند. 
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 مناقشه
 به یظر ما یسبت به کلاّ اماّ خمینی ملاحظاتی قابل اشاره است:

ای ان مدعی شده که توس  عقلا، ملکیت اعتباری برای خداوید متعال اعتبار ی ده است، در حالی که این مطلس از دو    اول:  مناقشه
جهت محل مناق ه است. اوحً: در بین مردّ اعم از مسلمایان، اهل کتاب و کفار تعبیر می شود که فلان مال برای خدای متعال است. 

رَ در قرآن کریم ییز در آیه » ذَا لِ یُ هِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذ ذَا لِلَّ یبًا فَقَالُوا هَذ یْعَاِّ یَبیِ
َ
ا لَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأ هِ مِمَّ رَکَامِهِمْ فَلَا وَجَعَلُوا لِلَّ کَامِنَا ۖ فَمَا کَانَ لِ یُ
ااَ مَ  رَکَامِهِمْ سییَ لُ لِلَی شییُ هِ فَهُوَ یَبییِ هِ وَمَا کَانَ لِلَّ لُ لِلَی اللَّ برای خدا اموالی قرار می داده اید و این بیان شییده اسییت که    1«ا یَحْکُمُونَ یَبییِ

مطلس قبل از اسییلاّ ییز مطرح بوده اسییت. بنابراین اینکه عقلا برای خداوید متعال ملکیت اعتباری اعتبار یکرده باشییند، اول الکلاّ 
 است.

 اییاً: بر فر  عقلا برای شیار ، ملکیت اعتباری اعتبار یکرده باشیند، این چنین ییسیت که  بوت آن توسی  خود شیار  ممکن یباشید  
لذا خود شییار  اعتبار کرده و بیان می کند که ملکیت اعتباری که توسیی  عقلا برای خودشییان اعتبار شییده را برای خود  اعتبار کرده  

ای شیار  ای اد یمی کند  چون یظم امور که هدف از اعتبار ملکیت اعتباری در بین عقلا بوده، ممکن  اسیت و این مطلس م یکلی بر
 است برای شار  ییز به یحوی من أ ا ر واقع شود  لذا ملکیت اعتباری می تواید یکی از ت ریعات شار  باشد.

: ایر عقلا ملکیت اعتباری را به جهت وجود ملکیت تکوینی در خدای متعال اعتبار یکرده باشیند، یباید وحیت اعتباری  مناقشوه دوم
را ییز جعل کنند  چون وحیت به معنای صیاحس اختیار بودن اسیت که شیعیف تر از ملکیت اسیت و خدای متعال به صیورت تکوینی 

باید وحیت ییز که اشیعف از آن ین اسیت که ملکیت اعتباری در خدای متعال  ابت یباشید،  اختیاردار همه چیز اسیت  لذا ایر بنا بر ای
 است،  ابت شده باشد. و یا یهایتاً مساوی با آن 

بنیابراین آییه خمس ویاهر در این اسییت کیه خیدای متعیال دارای ملکییت اعتبیاری اسییت. البتیه همیان طور کیه در کلاّ خود امیاّ خمینی 
مطرح شیده، تعلّق خمس به منبیس خدای متعال خلاف واهر اسیت  چون لی القربی که مقبیود از آن، اماّ علیه السیلاّ اسیت، 

بلکه شییص اسیت و ملکیت برای شییص  ابت شیده اسیت. با توجه به    ،منبیس باشید  منبیس ییسیت که سیهم اماّ علیه السیلاّ ملک
کما    بلکه شییص پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله مقبیود اسیت  ،لی القربی، م ییص می شیود که »للرسیول« ییز منبیس ییسیت 

خدای متعال ییز ملکیت یسیبت به  اینکه در بسییاری از آیات، شییص ای یان مقبیود از واره »رسیول« بوده اسیت. بر این اسیا ، در  
 خمس، برای منبس ییست.

وهور آیه خمس در این اسیت که عناوین »یتامی«، »مسیاکین« و »ابن السیبیل«، عطف به ما قبل خود هسیتند و همان   مناقشوه سومم:
چیزی که برای خدای متعال، پیامبر اکرّ صییلّی الله علیه و آله و لی القربی  ابت شییده، برای آیها ییز  ابت اسییت. در یتی ه یتیمان، 

 و در خمس سهم دارید. ایدبلکه آیها ییز مالک ،دمساکین و ابن السبیل، مبرف خمس ییستن
البته درباره یتیمان، مسیاکین و ابنااالسیبیل، خمس به ملکیت عنوان در می آید، اما ملکیت عنوان منافاتی با ملکیت شییص آیها یدارد  

 و هر فردی که صاحس این عنوان باشد، از مالکیت برخوردار خواهد بود.

 دلیل دوم: روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی
 دلیل دوّ برای ملک بلاصاحس بودن خمس، روایت بزیطی است که در آن آمده است:
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دُ بْنُ یَعْقُوب ]وَ    ا [مُحَمَّ رٍ عَنِ الرَشیَ دِ بْنِ أَبِ  یَبیْ حَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ٍ  مِنْ أَصیْ عَنْ عِدَّ
  ْ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شییَ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَیَّ لِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّ ولِ وَ لِذِن الْقُرْبی   قَالَ: سییُ سییُ هُ وَ لِلرَّ هِ خُمُسییَ   -اٍ فَأَنَّ لِلَّ

هِ د هِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّ مَاِّ الْحَدِیَ . -فَقِیلَ لَهُ فَمَا کَانَ لِلَّ هِ د فَهُوَ لِمِْ        1وَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّ

 در این روایت بیان شیده اسیت که اختیاری که خداوید متعال دارد، برای پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله   ابت شیده و آینه برای پیامبر
 اکرّ صلّی الله علیه و آله بوده، بعد ای ان متعلق به اماّ علیه السلاّ خواهد بود. 

اماّ خمینی توشیییم صییریم یداده اید که به چه بیایی این روایت دحلت بر عدّ  بوت ملکیت در خمس می کند، اما ممکن اسییت 
ایر بنا باشید پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله یسیبت به خمس دارای ملکیت باشیند، باید ی مورد یظر ای یان این مطلس باشید که  یکته

بعد از ای یان، به ور ه برسید، در حالی که طبق روایت، اموالی که از خمس به پیامبر اکرّ صیلّی الله علیه و آله می رسید، اختبیاد به  
 اکرّ صلّی الله علیه و آله صرفاً صاحس اختیار یسبت به خمس هستند. اماّ علیه السلاّ دارد. بنابراین م یص می شود که پیامبر

     با توجه به شباهت روایت بزیطی با روایت بعد، مناق ه بر هر دو در لیل روایت بعد مطرح می شود.

 دلیل سوم: روایت ابو علی راشد

دِ بْنِ ]وَ  ْ   [الْحُسَیْن  بْنِ  عَلِِ   مُحَمَّ ا یُؤْتَی بِال َّ الِِ    لِیَّ بِ  الْحَسَنِ القَّ
َ
اِ  بِنِسْنَادِهِ عَنْ أَبِ  عَلَِ  بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأ

مَامَِ  فَهُوَ  بَسِ الْإِ بِ    بِسیَ
َ
نَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأ بِ  جَعْفَرٍ   عِنْدَیَا فَکَیْفَ یَبیْ

َ
لِ  وَ مَا کَانَ غَیْرَ لَلَِ    فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأ

ِ  یَبِیَهِ. هِ وَ سُنَّ  2فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّ

صیاحس وسیامل این روایت را صیرفاً از شییخ صیدوق یقل کرده اسیت، در حالی که یقل شییخ صیدوق، مرسیل اسیت  چون شییخ صیدوق 
احّ اینکه یفته شیود که شییخ صیدوق روایات خود را از کتاب های م یهور    در م یییه، طریق خود به ابوعلی راشید را لکر یکرده اسیت 

طبق این مبنا، روایت صیحیحه می شیود، ولی در صیورت عدّ پذیر    ییاز به سیند وجود یدارد.یسیبت به آیها  اسیتیراج کرده اسیت که  
 آن، یقل شیخ صدوق مرسل است.

البته یکته حامز اهمیت این اسیت که علاوه بر شییخ صیدوق، شییخ کلینی و شییخ طوسیی ییز این روایت را به صیورت مسیند یقل کرده  
 در کتاب کافی این چنین یقل شده است: اید.

احِسِ ا دٍ عَنْ صیَ ی عَنْ أَبِ  عَلَِ  بْنِ رَاشیِ دِ بْنِ عِیسیَ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ کَرِ   قَالَ: مُحَمَّ لْعَسیْ
  ْ بِ  جَعْفَرٍ  قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَااَ یُؤْتَی بِال یَّ

َ
نَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأ بِ  جَعْفَرٍ   عِنْدَیَا فَکَیْفَ یَبیْ

َ
اِ فَیُقَالُ هَذَا مَا کَانَ لِأ

ِ  یَبِیَهِ د. هِ وَ سُنَّ مَامَِ  فَهُوَ لِ  وَ مَا کَانَ غَیْرَ لَلَِ  فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّ   3  بِسَبَسِ الْإِ
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که واهر در محمد بن عیسیی بن عبید اسیت و محل اختلاف می باشید. اما سیند شییخ    شیدهدر سیند شییخ کلینی، محمد بن عیسیی لکر  
کَرِ  طوسیی این چنین اسیت: » احِسِ الْعَسیْ دٍ عَنْ صیَ ی عَنْ أَبِ  عَلَِ  بْنِ رَاشیِ دِ بْنِ عِیسیَ . طریق شییخ طوسیی به احمد بن  1«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

ییز با م یکلی مواجه ییسیتند  لذا یقل شییخ    ان دیگرشیبهات را پاسیخ داده ایم. راوی ما  محمد بن عیسیی با شیبهاتی مواجه اسیت، اما 
 طوسی به لحا  سندی صحیحه است.

روایت، اماّ هادی علیه السیلاّ بیان کرده اسیت که هرچه به سیبس امامت برای پدرّ بوده، برای من اسیت و هرچه به غیر این  بر اسیا  
امامت برای پدرّ بوده، بین ور ه او تقسیم خواهد شد. البته خود اماّ علیه السلاّ ییز یکی از ورّاث محسوب می شود. بنابراین روشن  

مت متعلق به اماّ علیه السیلاّ باشید، ملک شییبیی ییسیت  چون ایر ملک شییبیی بود، به ارث می می یردد که آینه به عنوان اما
رسییید. از طرف دیگر وقتی ملک شیییبییی یباشیید، با توجه به اینکه اماّ علیه السییلاّ، مالکیت حکومت یسییبت به آن را ییز مطرح 

 ت.سلاّ صرفاً صاحس اختیار یسبت به آن اسیکرده، م یص می شود که اساساً ملک ییست و اماّ علیه ال
واحد است و درباره دارای مقسیم   ،دو قسیم از اموال اماّ علیه السیلاّاین اسیت که  مناق یه بر اسیتدحل به روایت بزیطی و ابو علی راشید  

بِ  جَعْفَرٍ آن از تعبیر »
َ
« اسیتفاده شیده اسیت. از طرف دیگر در صیورت واحد بودن مقسیم، یمی توان یسیبت به اقسیاّ آن معایی مَا کَانَ لِأ

متفاوت اراده کرد که در اموال به سیبس امامت، به معنای صیاحس اختیار بودن و در اموال غیر آن به معنای مالکیت باشید. وهور این 
دو قسیم اموال، اموالی که مربوط به غیر امامت بوده، یص در این اسیت اسیت که یسیبت به هر دو قسیم، یک یو  سیلطه  ابت اسیت. از  

یکته قرینه اسیت که قسیم دیگر یعنی اموال مربوط به امامت ییز به صیورت ملک بوده اسیت. در   این.  که ملک اماّ علیه السیلاّ اسیت 
 .دارد بر ملکیت اماّ علیه السلاّ  حلت یتی ه می دهد و درا یتی ه این روایت بر عکس مقبود اماّ خمینی 

درباره به ارث یرسییدن اموال مربوط به امامت به ور ه اماّ علیه السیلاّ ییز پاسیخ این اسیت که یهایتاً این روایت میبیص ادلّه ارث 
به سبس امامت به ملک خواهد بود و بر اسیا  آن یفته می شیود که همه اموال اماّ علیه السیلاّ به ور ه او خواهد رسیید، احّ اموالی که  

 دارد.  پسر بزرگ ای ان درآمده باشد. شبیه حبوه که از ادله ارث تیبیص خورده و اختباد به 
علاوه بر مناق یه لکر شیده، بر روایت ابوعلی راشید، مناق یه دیگری قابل طرح اسیت که در آن بیان ی یده اسیت که درباره چه مالی بوده  

 و چه بسا خمس یبوده است. به تعبیر دیگر تمسک به این روایت برای خمس، تمسک به دلیل در شبهه مبداقیه آن است.
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